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است. نوعی حرف تند و نیش‌دار حاکی از 1 و اما نقد فیلم. جوهر نقد فیلم برخورنده 
نارضایتی، به یک معنا پرخاش و اعتراض، نقد در 
اصل و ذات خود، چیز دلپذیر و شیرینی نیست.  
در گام اول وارد مبحث نقد منصفانه و سازنده 
شدن بی‌معنی است و مشکلی را حل نمی‌کند، 
جز آنکه مسئولیتی را بر دوش نقد می‌گذاریم که 
از عهده و وظیفه‌اش خارج است. برای رسیدن به 
تقسیم‌ها و شاخه‌ها و شعبه‌های خود نقد باید 
مسیرهای زیادی پیموده شود. نقد نمی‌تواند 
ابتدا به ساکن متوازن، موزون، معقول و منصف 
باشد. در جوهره نقد تلخی‌ای است که با هیچ 
عســل، شــیرینی و مربایی، طعــم مطبوعی 
نمی‌گیرد. با هر روش و هر شکل که بیان شود، 
نقد به افراد، چیزها و اهالی مکان‌ها یا سیستم‌ها 
برمی‌خورد و باعث عکس العمل می‌شود، تمام 

دعواها بر سر همین ذات بنیانی نقد است.

نقد نخستین کسی که شکیبایی نمی‌کند، 2 با نمک‌ترین وجه قضیه در این است که در 
منتقد کنار دســت و دیوار به دیوار نویسنده نقد 
اســت. درحالی‌کــه پــرده اول تــراژدی بــه 
تحمل‌ناپذیری منتقد بر می‌گردد که دیگران هم 
حق دارند از خود در قبال نقد ناشکیبایی نشان 
دهند، مثلا صاحب اثر، در این میان صاحب اثر به 
نوعی حق دارد ناشکیبا باشد و نقد را تحمل نکند. 
راه‌حل چیست؟ راه علاج تنها تحمل است، تحمل 
به‌معنای پذیرش نقد فیلم نیست، به‌معنای دوست 
داشــتن نقدی که از فیلم شده نیست، به‌معنای 
همسو بودن با منتقد هم نیســت. خودمانی‌تر 
بگویم، باید تحمل فحش و کتک خوردن را داشته 

باشیم. به‌معنای دقیق کلمه تحمل باید کرد.

نفرین بوده تا ستایش و تحسین. کلان تر 3 نقد فیلم در این سرزمین بیشتر مایه 
اگر ببینیم ما اصلا نقــد را در هیچ حوزه ای 
دوســت نداریم.واقعیت این است که نقد در 
جامعه ایرانی از گذشته تا امروز جایگاه مهمی 
نداشــته اســت و یا به عبارت بهتر به دلیل 
نداشتن روحیه نقدپذیری در جامعه ما اساسا 
نقد جایگاهی نداشــته .تجربه نشــان داده  
کوچکترین انتقاد را برنمی‌تابیم و باید بگویم  در 
سینما هم همینطور است.»منتقد محبوب« از 
آن ترکیب هایی است که به سختی می شود 
برایش مصداق یافت.منتقد چگونه می تواند 
محبوب القلوب شود؟ کســی که در تاریکی 
سالن به پرده خیره شــده و احیانا گوشه ای 
یادداشت برمی دارد تا فیلم روی پرده را نقد و 
تحلیل کند،آدم تنهایی اســت.این تنهایی را 
فقط خواننده نقد می تواند پر کند و خواننده 
نقد اگر صاحب اثر باشد و نقد هم منفی حساب 
روشن است. سال ها پیش نوشته ام و تکرارش 
خالی از لطف نیست؛حرفه ما نامهربانی است.

همین است و کاریش هم نمی شود کرد.

نامهربانی
 حرفه ماست

خسرو دهقان

نسیه و نقد

 در کارنامه شــما در مقام تهیه‌کننده 
2نوع فیلم دیده می‌شود؛ یکی فیلم‌های کوچک با 
بازیگران کمتر نام‌آشنا مثل »سه ونیم«، »پاسیو« و 
»آمین خواهیم گفت« و دیگری فیلم‌هایی با حضور 
ستاره‌ها و بازیگران مشهور مثل »مادر قلب ‌اتمی«، 
»سهیلا شماره 17« و »زندگی جای دیگری است«. 
با توجه به سابقه آقای جلیلی می‌شود گفت که فیلم 
ایشان به هیچ‌کدام از این دو نوع فیلمی که شما تهیه 
کرده‌اید، ربطی ندارد. چطور شد تهیه‌کنندگی این 

فیلم را انجام دادید؟
آقای جلیلی به‌عنوان کارگردان بیشتر توان خودش را 
در رابطه با جوانان و نوجوانــان صرف کرده؛ یعنی اگر 
دقت کنید بیشتر فیلم‌های ایشان مربوط به جوانان و 
نوجوانان زیر ســن بلوغ یا حداکثر سن بلوغ است و به 
مشکلات و مسائل آسیب‌شناسی این نسل می‌پردازد. 
با توجه به اینکه قصه ایشان در ادامه کارهای قبلی‌اش 
بیانگر نوعی آسیب‌شناسی نسل جوانی است که به هر 
دلیلی به مشکلات می‌خورند و گرفتار کانون و زندان 
می‌شــوند و واکاوی و روانشناسی خاصی از دلایل این 
مشکلات برای نسل جوان ارائه می‌کرد و خود قصه هم 
در فیلمنامه تم وفای به عهد داشت، راغب شدم که با 
ایشان کار کنم. البته تفاوت بزرگ این فیلم با فیلم‌های 
قبلی آقای جلیلی در این است که فیلم‌های قبلی ایشان 
بیشتر روایت مستندگونه داشت، ولی این فیلم بیشتر 

روایت داستانی دارد.
 در دوره‌ای که فقــط فیلم‌های کمدی 
و بعضی درام‌هایی که بازیگران مشــهور دارند در 
گیشه می‌فروشــند و اصلا به فیلم‌هایی از جنس 
فیلم‌های آقای جلیلی اکران نمی‌رسد و سینماداران 
تمایلی به اکران این نوع فیلم‌ها ندارند، شما که گویا 
به‌عنوان تهیه‌کننده بخش خصوصی روی این فیلم 

سرمایه‌گذاری کرده‌اید، نگرانی‌ای بابت بازگشت 
سرمایه‌تان نداشتید؟ 

یکی از اهداف هر تهیه‌کننده و سرمایه‌گذاری بازگشت 
سرمایه‌اش است. ما درباره آقای جلیلی چنین نگرانی‌ای 
داشتیم، اما به‌دلیل اینکه هزینه سرمایه‌گذاری فیلم 
معقول و منطقی بــود، تصمیم به ســاخت این فیلم 
گرفتیــم. ببینید شــما الان اگر بخواهیــد یک فیلم 
ســینمایی در ژانر کمدی یا درام اجتماعی بســازید، 
هزینه‌ها از 15میلیارد تومان شروع می‌شود به بالا، ولی 
چون این فیلم هزینه تقریبا معقولی داشت، ما زیاد از 
این بابت نگرانی نداشتیم؛ ضمن اینکه صحبت‌مان با 
آقای جلیلی این بود که فیلمی بسازیم که هم مقبول 
مخاطب داخلی باشد؛ به‌عنوان فیلمی هنری که بهره‌ای 
از چهره‌های سرشــناس نبرده و هم در جشنواره‌های 
جهانی حضور پیدا کند و با توجه بــه اینکه در ژاپن و 
فرانســه آثار آقای جلیلی را می‌شناسند، بتواند اکران 
احتمالی در آنجا را به‌دســت بیاورد. بــا توجه به این 
نکات سعی کردیم ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیریم و 

نگرانی‌ای از این بابت نداشته باشیم.
 آقای جلیلی بیشتر کارهای فیلم ازجمله 
فیلمبرداری، تدوین و طراحــی صحنه و لباس را 
خودش انجام داده است. احتمالا برای نخستین‌بار 
بود که شما با چنین کارگردانی کار می‌کردید که همه 
کارهای فیلمش را خودش انجام می‌دهد و درواقع 
یک فیلمساز یک‌نفره است. بده‌بستان‌تان با آقای 

جلیلی چه جوری بود؟
فضایی که قصه در آن می‌گذرد، از قبل توســط آقای 
جلیلی طراحی و مشخص شــده بود. من هم به‌عنوان 
کسی که اعتماد کامل به ایشان داشتم، به ایشان گفتم 
دست شما را در ساخت فیلم باز می‌گذارم و شما به‌عنوان 
کارگردان فیلم بدون هیچ محدودیتی برو فیلمت را بساز 

و بیا بگذار روی میز تدوین؛ یعنی در حقیقت ما با این 
دیالوگ با ایشان وارد کار شدیم. ما سال 1400، در دوران 
بعد از کرونا، با ایشان قرارداد بستیم که سینما چندان 
رونق نداشت؛ ضمن اینکه هزینه‌های تولید هم داشت 
به‌شدت افزایش پیدا می‌کرد. ایشــان رفت و بالاخره 
با تلاش مضاعفی در طول 2ســال و خرده‌ای زحمت 

توانست فیلم را بسازد و نهایی کند.
 چرا تولید فیلم این‌قدر طول کشید؟

آقای جلیلی دلایل خودش را داشــت. می‌گفت باید 
لحظه‌ها را شکار کنم و برای پیوستگی صحنه‌ها منتظر 
فصل‌و‌ماه می‌شــوم؛ ضمن اینکه بالا رفتن هزینه‌های 

تولید هم مانعی بر سر راه تولید فیلم بود.
 مگر شما به‌عنوان تهیه‌کننده هزینه‌های 

تولید را تأمین نمی‌کردید؟ 
 قرارداد اولیــه ما با آقای جلیلی مبلغــی بود که بعد از

 7- ‌6ماه ایشان آمدند و گفتند هزینه‌ها بیشتر شده و از 
خودشان و بقیه برای فیلم خرج کرده‌اند و ما هم برای 

قراردادشان اصلاحیه زدیم.
 نام آقای جلیلی به‌عنوان تهیه‌کننده 

فیلم هم اعلام شده است.
پروانه ساخت فیلم به نام من است، ولی ایشان تقاضا کرد 
که نامشان به‌عنوان تهیه‌کننده بخورد که ما هم تبعیت 
و با دفتر جشــنواره هم هماهنگ کردیم و در فرم‌های 
مربوط به جشــنواره تمامی موارد مربوط به مالکیت و 

سهم تهیه‌کننده‌ها توضیح داده شده است.
 با توجه به اینکه فیلم شما بازیگر چهره 
هم ندارد، اســتقبال از آن را در جشنواره چطور 

پیش‌بینی می‌کنید؟
این فیلم قصه‌گوست و فکر می‌کنم مخاطب پس نزند 
و بپسندد قصه را. احتمالا منتقدان هم از فیلم استقبال 

خواهند کرد.

ناصر احدیامیر سیدزاده، تهیه‌کننده فیلم »داد« :

»داد« ساخته ابوالفضل جلیلی فیلمی است که به 
سیاق کاری کارگردانش شیوه تولید خاص خودش 
را داشته است. جلیلی، علاوه بر کارگردانی فیلم، 
چند کار مهم دیگر فیلم را هم خودش بر عهده 
داشته و تولید فیلم هم بیش از 2سال طول کشیده 
است. جایگاه تهیه‌کننده در چنین فیلمی که روند 
تولیدش با اغلب فیلم‌های بدنه سینما متفاوت 
است، کجاست؟ با امیر سیدزاده که همراه جلیلی 

»داد« را تهیه کرده در این‌باره صحبت کرده‌ایم.

»داد«  
فیلمی قصه‌گوست

 

عکس:  همشهري/ عطا‌الله طاهرکناره

آخرین جشنواره علی حاتمی
  علي حاتمي در دهمين جشــنواره فيلم فجر در سال 
1370  بعد از نمايش فيلم دلشدگان در سينماي مطبوعات. 
دلشــدگان آخرين ســاخته علي حاتمي در چهار بخش 
صدابرداري، صداگذاري، طراحي صحنه و لباس و موسيقي  
از سوي هيات داوران نامزد شد. اما در شب اختتاميه  بهروز 
افخمي، رسول ملاقلي پور، خسرو سينايي،‌فرهاد صبا و پرويز 

مقدم دلشدگان را در هيچ رشته‌اي برنده اعلام نكرد.

عکس‌نوشت
خبر آخر

برگزیدگان بخش مسابقه 
تبلیغات سینمای ایران

برگزیدگان بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران درآئین 
افتتاحیه چهل و سومین جشنواره فیلم فجرمعرفی شدند.
  سیمرغ بلورین بهترین آنونس _ قدیر حمزه امامچای 

برای فیلم »روشن« 
  سیمرغ بلورین بهترین پوستر - محمد روح الامینی 

برای فیلم »در آغوش درخت« 
  ســیمرغ بلورین بهترین مجموعه عکس- حســن 

شجاع کنی برای فیلم » برف آخر« 


